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اســتیفن کینگ را بیهوده »سلطان ادبیات وحشت « نامگذاری نکرده اند زیرا اکثر 
کتاب هــای ترســناک وی نــه تنها فروشــی فراوان داشــته اند بلکه نســخه های 

ســینمایی اغلب موفقی هم از روی آنها ســاخته شــده اند و گیشــه های آنها 
اگر هم کینگ را به بهترین نویســنده تاریخ به لحاظ اقتباس های سینمایی 
تبدیل نکرده باشــد، به مردی مبدل ساخته که بیش از هر نویسنده دیگری 

پیرامــون رمان هایش فیلم های ســینمایی ســاخته و روانه بازار شــده اند.
طبیعی اســت که از بین بیش از 50 رمان کینــگ که از روی آنها بیش 

از 35 فیلم ســینمایی و مجموعه های متعدد نمایشی و تلویزیونی 
ســاخته شــده و به نمایش درآمده، انتخاب بهترین ها و معرفی 10 
کار او به عنوان برترین محصولات کینگ کار سختی باشد. بخصوص 
کــه داســتان های کینــگ تقریبــاً تمامی ســایق پرشــمار و متفاوت 

هــواداران وی را تأمیــن کــرده و هر یک از این طرفداران یک تم خاص و نگرشــی را که 
بیشــتر با آنها همسو اســت، مبنای انتخاب بهترین های کینگ قرار داده اند. تعدد 
کارهای خوب کینگ سبب شده تعدادی از رمان های شاخص او به لیست حاوی 
10 اقتبــاس ســینمایی برتر آثار وی راه نیابند و از ایــن طریق امثال »برج تاریک«، 
»جایگاه« و »وسایل سیلم« و همچنین »صیاد رویاها« و »مرد دونده« وارد جمع 
بهتریــن فیلم های کینگی نشــده اند و به مــوازات آن برخی فیلم ها به 
سبب رویکردهای فردی خاص و سایقی هنری که همه گیر نیست، 
وارد این لیســت شــده اند. چه باک که تعــداد کارهای بد کینگ به 
قدری کم و جولان او در این عرصه چنان زیاد اســت که حدود دو 
سوم کتاب های او می توانستند در این فهرست جای گیرند و جای 

گله ای هم باقی نمی ماند.

بهترین اقتباس های سینمایی از روی داستان های استیفن کینگ

در قلمرو سلطان وحشت
وصال روحانی

خبرنگار

1980 )The Shining( »1- -»درخشش

کینگ در اظهارنظرهایی عجیب بارها گفته است که از اقتباس سینمایی معروف 
استنلی کوبریک افسانه ای و فقید از روی داستان »درخشش« )یا »تلألؤ«( هیچ رضایتی 
ندارد و آن را از برترین نســخه های ســینمایی ســاخته شــده از روی آثارش نمی داند 
اما عجبا که در هر یک از فهرســت های پرتعداد ارائه شــده در این خصوص ورســیون 
کوبریک  یک شاهکار تلقی شده و درصدر تمامی اقتباس ها نشسته است. نویسنده ای 
که به قصد پیدا کردن آرامش برای نوشتن متن رمان جدیدش یک هتل بسیار بزرگ 
متروکه را در تمامی طول یک زمســتان ســرد و بسیار پربرف اجاره می کند، نه تنها به 
خواسته اش نمی رسد بلکه روح شیطانی سرایدار 100 سال پیش آنجا که در آن زمان 
همســر و دو فرزندش را به طرز فجیعی به قتل رســاند، در وجود وی حلول می کند تا 
او نیز قصد جان همسر متوحش خود )با بازی شلی دووال( و تک پسر خردسالش را 
کند. تصورات و خاطرات قدیمی و فضای هتلی که هنوز بوی گردهمایی های بزرگ را 
در دوران شکوه خود می دهد و البته اشباح وابستگان ساخی شده سرایدار سابق، در 
این هتل جهنمی جولان می دهند و این جک تورنس نویسنده بی تعادل شده است 
که می خواهد تعیین تکلیف و رود خون را جاری کند. بازی جک نیکلســون بزرگ در 
رل این نویســنده تسخیر شده توسط شــیطان غیرقابل توصیف و اعجازی تمام عیار 
است، این فیلم در اکثر فهرست های مربوط به ترسناک ترین فیلم های تاریخ پشت سر 
»جن گیر« افســانه ای در رده دوم نشســته اســت و چه چیزی از این جالب تر که طراح 
و مجری این اقتباس سینمایی یعنی کوبریک هرگز هیچ ادعا و سابقه ای در ساخت 

فیلم های ژانر وحشت نداشت و این تنها فیلمی است که او در این عرصه رو کرد.

1983 )The Dead Zone( »8- »منطقه مرده

دیوید کرانن برگ کارگردان پر سابقه کانادایی بارها به سمت سوژه های افراطی 
و تند رفته اســت و این داســتان ویژه استیفن کینگ محل و محملی از همین دست 
امــا بدون برخی تندروی های کرانن برگی اســت و به تبع آن »منطقه مرده« را باید 
فیلمی دانســت که به جای افزودن بر افــراط و تفریط های هنرمند کانادایی، از آنها 
 »Dead Zone« کاســته و به یک کار بالنســبه مایم تبدیل شده اســت.در عین حال
همه مشخصه های آثار مطرح کینگ را دارد زیرا داستانی احساسی و ترسناک راجع 
به مردی به نام جانی اسمیت است که در یک تصادف رانندگی مدهش از نیمه راه 
مرگ برمی گردد و پس از خروج از حالت کما متوجه می شود که این قابلیت غریب 
را دارد که گذشته، امروز و آینده افراد را ببیند. بر این اساس اسمیت می تواند حس 
و مشاهده کند که چگونه اطرافیانش و افرادی که در مسیر او قرار می گیرند، به سوی 
مرگ می شــتابند و این مســأله تلخی اســت که این مرد ذاتاً آرام را به ســوی عزلتی 
فزاینــده ســوق می دهد. این یکــی از بهترین بازی های عمر کریســتوفر واکن پس از 
درخشــش چشــمگیر او در »شــکارچی گوزن« فیلم اســکاری و ویتنامی سال 1978 
مایکل چیمینو اســت. اســمیت با بازی واکن ابتدا به این نتیجه می رسد که توانایی 
ویژه اش را نادیده بگیرد اما در نهایت از آن سود می جوید تا جهان و بسیاری از افراد 
ارزشمند را از مهلکه مرگ رهایی بخشد. حتی اگر این کار به قیمت جان و عمر خود 

وی تمام شود که البته اینچنین هم می شود.
 

1990 )Misery( »2- »میزری

اســتیفن کینگ از آنها اســت که همیشــه گفته اســت آسیب شــهرت بیش از حد 
می تواند مرگبار باشــد و دنیا سرشــار از افرادی اســت که محبت افراطی شــان در حق 
یک چهره معروف می تواند منجر به فجایعی غیرقابل تصور شود و »میزری« قصه 
چنین رویدادی و مبین دقیق چنان فاجعه ای است. »میزری« با کارگردانی  راب راینر 
داستان زندگی یک رمان نویس موفق به نام پل شلدون )با بازی جیمزکان( است که 
روزی در جریان طوفانی در ایالت کلورادوی امریکا دچار تصادف و مجروح می شود و 
پرستاری به نام آنی ویلکس که به طور اتفاقی گذارش به آنجا افتاده، وی را می یابد و 
برای کمک رسانی به او، به خانه اش که در همان حوالی است، می برد. شلدون در آغاز 
گمان می کند که آنی ویلکس به عنوان دوستدار کتاب های او بهترین حافظ و مراقب 
برای وی است اما این زن به آرامی کاراکتر خشن واقعی اش را رو می کند و از شلدون به 
خاطر اینکه در واپسین کتابش کاراکتر اول سری داستان های موسوم به »میزری« را به 
کام مرگ کشانده و او را برای همیشه حذف کرده، بشدت انتقاد می کند و وقتی شلدون 
که زخم های پا و بدنش خوب شده قصد خروج از خانه ویلکس و رفتن به منزل خود 
را دارد، با ضربه ای ســنگین زانوی او را می شــکند تا زمینگیر شود و از این کار باز بماند. 
بازی کتی بیتس در رل این پرستار افراطی و تندرو به قدری خوب است که جایزه اسکار 
برترین بازیگر زن نقش اول سال را نصیب وی کرد و ویلکس با بازی او یک شیطان با 
لباس فرشتگان است و در میان »آدم بد«های متعددی که استیفن کینگ در ادبیات 
داســتانی خود پرورانــده و رو کرده، این یکی از برترین ها اســت. دیگر وجه برتری آنی 
ویلکس نسبت به سایر موجودات منفی و تخریب گر داستان های کینگ این است که 

این فرد نه یک شبح و هیولا و موجود ماوراءالطبیعه بلکه انسانی بیمار است.

1982 »Creepshow« -9

این فیلم از عشــق و ارادت قدیمی جورج.ا. رومرو به کمیک بوک های ترســناک و 
قدیمی ای نشــأت می گیرد که شــرکت های موســوم به EC و DC منتشر می کردند )و 
به نام خودشــان و بواقع ای ســی و دی سی کمیکز نامیده می شدند( و مجموعه های 
»قصه هایــی از درون قبــر« و »خانــه رازها« از معروف ترین آنهــا بوده اند. این فیلم با 
کارگردانــی پر تســلط رومرو که از اســتادان فیلم های ژانر وحشــت )هارور( اســت، در 
عین ارائه ترس های ناب فیزیکی در بخش های متعددی از خود از داشتن مضمون 
کمدی های سیاه هم غافل نمی ماند. حضور کاراکترهایی چند وجهی که در شرایطی 
ســخت و عجیب قرار می گیرند و در میان شان هیولاهای ناشناخته و اجساد صاحب 
قدرت قتل دیگران هم مشــاهده می شــوند از مشــخص های اصلی این فیلم است. 
»Creepshow« مشــتمل بر پنج داســتان اســت و در میان شان »مرگ توأم با تنهایی 
جودی وریلن« هم جای دارد و آن چه این اپیزود را از چهار قسمت دیگر فیلم تفکیک 
می کنــد، این اســت کــه خود کینگ هــم در آن بازی می کنــد و در رل کشــاورزی ظاهر 
می شود که ناگهان با یک موجود فضایی در مزرعه خود روبه رو می گردد. در یک اپیزود 
دیگر که »آنها دارند به سمت شما می خزند« نام دارد، با کاراکتر رنجور دیگری روبه رو 
می شویم که سوسک ها از هر جا و زاویه ای به وی می تازند و سرانجام در اپیزود موسوم 
به »چیزی برای گرفتاری تو« با بازی لسلی نیلسن فقید یک مرد ثروتمند اما روانی را 
پیش روی خود می بینیم که تصمیم می گیرد همسر بی وفای خود و دوست پنهانی 
وی را به بیرحمانه ترین شکل ممکن مجازات و معدوم کند و البته موفق هم می شود.

1999 )The Green Mile( »3- »مسیر سبز

فرانک دارابونت تخصص و پیشینه زیادی در برگرداندن رمان های استیفن کینگ 
به فیلم های سینمایی موفق دارد و »مسیر سبز« یکی از این موارد و یکی از دو داستان 
عمــده مرتبط با زندان و زندانیان در ســری کتاب های کینگ اســت. دارابونت با این 
فیلم که وی را کاندیدای چند جایزه اسکار کرد، شاید مثل »رستگاری در شاوشنگ« 
با اتهام کســالت بار بودن قصه اش مواجه و بر این اســاس کارش کمرنگ شده باشد 
امــا از بازی های قــوی مایکل کارک دانکن فقید و تام هنکس معروف و مســلط در 
این فیلم بهره مند شده است. هنکس ایفاگر رل پل اجکامب مدیر یک زندان بزرگ 
در گوشــه ای از امریکاســت که گروه موســوم به گــروه اعدام کــه کارش خاص کردن 
مجرمان محکوم به تیرباران است، مدیریت می کند. یکی از آنها که مرد سیاهپوست 
درشــت جثه ای به نام »جانی کافی« است با رفتارهای عجیبش و دهانی که از درون 
آن انواع موجودات پشــه و مگس آســا و چیزهای ناشــناخته بیرون می آیند، حواس 
اجکامب را بشدت جلب می کند. در نهایت مواجهه با این مرد غریب و سر در آوردن 
از توانایی هــای منحصر به فــردش و فراز و فرودها و دردســرهایی که برای هر دو نفر 
پیــش می آید، چنان بر اجکامب اثر می گذارد که زندگی او به کلی تغییر می یابد و از 

آن پس نگاه متفاوتی به جهان پیرامون خویش می اندازد.

2004 )Secret Window( 10- »پنجره پنهانی

اســتیفن کینگ همواره دوســت داشته نویســندگان و بواقع کاراکترهایی صاحب 
ایــن حرفه را در متن داســتان های خود قرار بدهد و رمان های »درخشــش«، »نیمه 
تاریک« و »کیف استخوان ها« نمونه هایی از آن هستند و او حتی در سری داستان های 
»برج تاریک« خودش را هم به عنوان یکی از کاراکترها در متن داســتان ها و اتفاقات 
قــرار داده اســت. قصه دیگــری از این قبیل که آن هم به یک فیلم ســینمایی موفق 
برگردانده شــده، »پنجره پنهانی« است که شــاید کاراکتر اول آن به اندازه شخصیت 
نخســت »نیمــه تاریک« از عارضه چند شــخصیتی بودن رنــج نبرد امــا از درون آن 
یــک فیلــم دلهــره آور و روانی تأثیرگذار  بیرون کشــیده شــده اســت. در این داســتان 
جانــی دپ معــروف رل مورت رینی را بازی می کند که نویســنده ای اســت کــه تازه از 
واقعه طاق از همســرش رهایی نســبی یافته اما نامایمات آن رویداد ســبب شده 
که در کار نویســندگی اش خلل بیفتد و دچار عارضه ای شــود که آن را »بلوک مغزی 
نویسندگان« نامیده اند. بدتر از همه اینکه روزی مردی بی تعادل و خشن به نام جان 
شوتر )با بازی جان تورتورو( ناگهان مقابل رینی ظاهر می شود و او را متهم به تبعیض 
نژادی و تحمیل عقاید مضر اجتماعی اش از طریق داستان های خود می کند و حتی 
به این هم قناعت نمی ورزد و می کوشــد رینی را بشــدت تأدیب کند. البته رینی هم 
بیکار نمی نشــیند و قســمت هایی از ماهیت درونی و وجودش را که تا به حال پنهان 
مانده بود و دال بر خشونت و استعداد در سرکوب دشمن است، بروز می دهد و این 
بدان معناست که برخاف تصورات اولیه بین رینی و شوتر تفاوت زیادی وجود ندارد.

 

کمتر چیزی را شــبیه به این اثر هنری چه در نمونه نوشــتاری آن و چه در 
نســخه تصویری اش که برایان دی پالما آن را ســاخت، می توان یافت و حتی 
خود استیفن کینگ که خالق و روایتگر این داستان بود، چیزی همانند این را 

در سایر کتاب های خود رو نکرده است.
 دی پالما اقتباس ســینمایی اش از روی داستان کینگ را فقط دو سال 
بعد از انتشــار کتاب آن ارائه داد و سیســی اسپیســک جوان در بدو مطرح 
شــدنش در ســینما و پاییــز لــوری پرتجربه در اجــرای نقش هــای محوله 
چنــان موفق بودند که هر دو در آن ســال )1976( کاندیدای جوایز اســکار 
شدند. یکی از آنها )لوری( مادری فناتیک و به لحاظ روحی متزلزل است 
و دیگــری )اسپیســک( دختر او که به دلایل مختلف به ســوی پریشــانی و 

آشوب سازی کشیده شده است. 
بیچاره دخترک که هم در مدرســه تحت فشــار روحی است و هم در خانه 
بــا کوچک ترین لغزشــی چــوب مجازات مادرش را بالای ســر خــود می بیند. 
ایــن یک جشــنواره خونیــن از تصورات بــه بیراهه کشــیده شــده و ترس های 
روانی از زندگی و عناصر آن اســت و از ســکانس آغازین تا پایان دی پالما که 
در ســال های نخســت اوجگیری اش در ســینما قرار دارد، بیننــدگان را راحت 

1976 )Carrie( »4- »کری

نمی گــذارد. برخــورد دخترک با مادر بی انصافــش در صحنه های پایانی هم 
نمــادی از خــون و مرگ اســت که فقــط در واژگان کینــگ و فرهنگ تصویری 
دی پالمــا می توانــد این همه تأثیرگذار باشــد و چه تلخ و ناگــوار که برای این 

دختر جوان هرگز چیزی روی نمی دهد که مساعد و امیدساز باشد.

صحیح هر چه باشــد، »رســتگاری در شاوشــنک« متمرکز بر مردی بالنسبه 
جوان به نام اندی است که به اشتباه متهم به قتل همسرش شده و داستان 
او و رنجــی را کــه وی در زنــدان بابت این ســوء تفاهم بــزرگ و تلخ می برد، 
به تصویر می کشــد. با این که تا اواســط فیلم چنین تمی حاکم اســت اما به 
آرامی مضمونی کلی  تر مســتولی می شــود و آن فســاد تشــکیاتی و رفتاری 
در سیســتم ها و نحوه عملکرد زندان ها منجمله در همین مکانی اســت که 

اندی در آن محبوس شده است. 
بــازی تیــم رابینــز در رل مردی که به اشــتباه به پشــت میله هــای زندان 
فرســتاده شــده و همچنین مورگان فریمن سیاهپوست و معروف و پخته از 
بهترین بازی های عمر هنری آنها اســت و بــاب گانتون هم در هیأت مأمور 
ارشد بیرحم زندان می درخشد و کاندیداشدن فیلم برای چند جایزه اسکار 
نشــانگر و محصول همین توفیق ها اســت شاید هم عجیب ترین خصلت و 
خاصیــت فیلم امید زیادی باشــد که مضمون و ماحصــل قصه در اذهان و 
قلب ها ایجاد می کند و این در تضاد با اکثر رمان های اســتیفن کینگ اســت 
کــه معمولًا با تلخــی و ناامیــدی و واقع گرایی به پایان می رســند وامیدی را 

برای آینده خلق نمی کنند.

1994 )The Shawshank Redemption( »5- »رستگاری در شاوشنک

اعتقــاد اکثر ناظران این اســت کــه از میان دو فیلم زنــدان محور فرانک 
دارابونــت از روی رمان هــای اســتیفن کینــگ ایــن یکی فیلمی برتــر و کاری 
فراتر از »مسیر سبز« است که پنج سال بعد از شاوشنک عرضه شد. ارزیابی 

کتابــی کــه اســتیفن کینــگ تحــت این عنــوان نوشــته و روانــه بــازار کرده، 
1138 برگ دارد و با این که یک مینی ســریال تلویزیونی ســاخته شده از روی 
ایــن قصــه با بــازی »تیــم کاری« در رل دلقک قاتــل )به نام پنــی وایز( برای 
عده ای یک کار هنری بســیار محبوب اســت ولی فیلم ســینمایی ای که اندی 

موسکیه تی براساس آن ساخته، چیزی دیگر و اثری برتر است.
میــزان ایــن توفیــق به حدی اســت که قســمت دوم آن فیلم نیز در ســال 
2019 بــه نمایــش درآمــد و یکــی از دلایــل عمــده ایــن موفقیت هــا امکانات 
بصــری و تکنولــوژی پیشــرفته تری اســت کــه در حــال حاضــر در ســینما در 
دســترس فیلمسازان و عوامل تولید قرار گرفته است تا به اندازه هایی در امر 
قصه گویی و انتقال مفاهیم در فیلم های ترسناک و ماوراءالطبیعه ای برسند 
کــه پیشــتر امــکان نیل بــه آنها وجود نداشــت. اینــک با روش مافــوق مدرن 
»CGI« می تــوان غوطــه خوردن کــودکان در اطراف پنی وایز یا جاری شــدن 
خون از ســینک دستشــویی به ورلی مارش را که دیگر کاراکتر اصلی این قصه 
است، بیش از پیش باور کرد. عامل دیگری که هر دو قسمت »IT« را به اوج 
رســانده، هنر بازیگری اکثر هنرپیشه ها حتی در چارچوب و زمینه ای است که 
معمولًا هنر بازیگری و اکتینگ در آنها حرف اول را نمی زند. میزان توفیق در 

این امر به اندازه ای می رســد که بینندگان آرزو می کنند ای کاش کاراکترهایی 
از این دســت و این محصان هیولاکش در مجموعه ها و فیلم های بیشــتری 
حضور می یافتند و همین طور بیل اســکارزگارد که ایفاگر رل پنی وایز اســت و 

می درخشد اما شاید با »تیم کاری« برابری نکند.

2017 »IT« -6

همان طور که فرانک دارابونت دو نماینده در جمع 10 فیلم برتر ســاخته 
شــده از روی کتاب های اســتیفن کینگ دارد، راب راینر نیز به »میزری« اکتفا 
نکــرده و اقتبــاس دیگری از او و از روی رمان »پای من بایســت« به این جمع 
راه یافتــه اســت. »پای من بایســت« با هر چــه تاکنون با قلــم کینگ نگارش 
شــده، تفاوت هــای اساســی دارد و نه با یک دنیا تــرس مواجهیم و نه حتی با 

یــک کار جنایی مایم بلکه شــماری از جوانان اهل یکی از شــهرهای کوچک 
امریکا را مقابل خود می بینیم که به دنبال پیدا کردن جســد پســری می روند 
کــه گفته می شــود در برخورد با یــک قطار در حال حرکت جان باخته اســت. 
این فیلم مانند »قلب ها در آتانتیس« که در ســال های بعدی ســاخته شــد، 
طبایــع و کارهــای معمولًا به هم ریخته و زندگی شــلوغ جوانان را در اواســط 
قــرن گذشــته به نمایش می گــذارد و این نکته را که این جوانان می کوشــند از 
زندگی محقرانه خود در حومه شــهرها بگریزند و در فضای شــهرهای بزرگ 
زیســت کننــد زیــرا آنجا هــم جذاب تر اســت و هم امکانات شــغلی بیشــتر و 

فرصت های اقتصادی بهتر را در اختیار آنان می گذارد.
 یــک اثــر جنبی اما مهم این فیلــم کمک به اوجگیری هر چه بیشــتر ریور 
فی نیکــس هنرپیشــه جــوان امریکایــی بــود و او همــان بــرادر نــاکام ژواکین 
فی نیکــس برنده جایزه اســکار بهترین بازیگر ســال گذشــته ســینمای جهان 
اســت که در عنفوان جوانی به دلیل زیاده روی در اســتفاده از داروهای مخدر 
جــان باخــت و هر چند همین مســأله شــهرت وی را بیشــتر کرد امــا خاندان 
فی نیکس هــا کــه شــمار نفــرات هنرمندشــان زیاد اســت، به لطــف هنرهای 
متعالی تر ژواکین و ســایر اعضای خود اینک به نقطه اوجی رســیده است که 

شاید »ریور« در صورت ادامه حیات به آن نائل نمی شد.

1986 )stand By Me( »7- »پای من بایست


